
ISSN: 1973-2873; Philosophical Thought. 2022;2(2):157-173.

C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2022, the Authors | Publishing Rights, ASPI. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons 
Attribution-NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) 
and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

Social Trust Based on Islamic Ethics; View of 
Imam Moussa Sadr

[Allameh Helli; 1984] KASHF AL-MORAD FI SHARH-E TAJRID AL-ETEGHAD [Allameh Helli; 2002] 
AL-JOHAR AL-NAZID FI SHARH-E MANTEGH AL-TAJRID [Aristotle; 1999] Organon [Aristotle; 
2006] Metaphysics [Avicenna; 1986] OYUN Al-HEKMAH [Avicenna; 1984] AL-SHEFA, AL-
MANTEGH, AL-MADKHAL [Avicenna; 1985] AL-NEJAT [Divani A; 2012] Sheykh-ol-Raeis practical 
wisdom [Farhadi M; 2015] Go to the desert [Gharavi Esfahani A; 1995] NAHAYAT AL-DERAYAT 
[Imam Ali; 1987] GHORAR AL-HEKAM VA DORAR AL-KALAM  [Motahari M; 1987] Philosophical 
articles [Motahari M; 1989] Books collection [Sadr MB; 1969] Our economy  [Sadr SM; 2011] The 
hadith of dawn [Sadr SM; 2013] Religions in the service of man [Sadruddin Shirazi MI; 1981] AAL-
HEKMAT AL-MOTE’ALIEH [Sadruddin Shirazi MI; 2015] AL-SHAVAHED AL-ROBUBIEH FI AL-
MANASEK AL-SOLUKIEH [Salehi Amiri SR; 2013] Social trust [Tabatabaei SMH; 1999] TAFSIR AL-
MIZAN 

The subject of ethics and its principles (philosophy of ethics) is of particular importance. Ethics 
with Two Other Fields of Practical Wisdom (Politics and Education) for some reason it was out 
of the question, and it was pushed to the field of theologians and limited to the topics of prophecy 
and Imamate. In the modern age, the issues of moral philosophy have been at the center of 
philosophical issues, muslim scholars have sought to consolidate moral principles. There was three 
streams: Tabatabaei (a Creditable Perceptions), Motahhari (Rational good (Hosn) and evil (Ghobh) 
and transcendental ego), Sadr (a social approach to ethics). In this article, meanwhile refer to the 
aforementioned history, we introduce and analysis Sadr’s perspective to ethics. Sadr is a thinker 
who, while familiar with Islamic philosophy, has never been confined to it. He went to solve social 
problems, including the foundations of ethics, to the Quran and Sunnah with free approach, and he 
laid a divine-social basis (public trust) for ethics.
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 منظر امام موسی صدر ؛محور اخلاق اسلامی اعتماد اجتماعی

 

  *یانیغلامرضا زک

 رانیتهران، ا ،طباطبائیگروه فلسفه، دانشگاه علامه 
 

 دهیچک
( تیو ترب استی)س یحکمت عمل گریدو شاخه د وبرخوردار است. اخلاق  یاژهیو تیاخلاق( از اهم)فلسفه  آن یموضوع اخلاق و مبان

که مباحث فلسفه  دیعصر جد درد. شو در مباحث نبوت و امامت محدود  راندهبه حوزه کلام  وخارج  حکمااز مدار بحث  یلیبه دلا
سه  ریمس نیا را استحکام بخشند. در یاخلاق یمسلمان تلاش کردند مبان شمندانیقرار گرفت اند یفلسف مسایلاخلاق در کانون 

( به اخلاق یاجتماع کردیرو) صدر یسو امام مو (یعلو شو من یعقلحسن و قبح ) یاستاد مطهر  ،(اتیاعتبار) طباطبائیعلامه  انیجر
 یشمندی. صدر اندگرددیم لیو تحل یصدر معرف یامام موس دگاهیمذکور، د خچهینوشتار ضمن اشاره به تار نی. در اقابل ذکر است

اخلاق  یاز جمله مبان یحل مشکلات اجتماع یآن محدود نماند و برا یهاهرگز در چارچوب یبا فلسفه اسلام ییاست که ضمن آشنا
 کرد.  یز یریاخلاق پ ی( برای)اعتماد عموم یاجتماع-یاله ییبه سراغ قرآن و سنت رفت و مبنا یاآزادانه کردیرو اب
 

 صدر، اعتماد یارسطو، موس ،یاخلاق، حکمت عمل واژگان:دیکل
 
 
 
 
  

 

 مقدمه

اخلاقی به دلایل اجتماعی و فرهنگی، از حوزه کار فلاسفه مسلمان خارج شد به نحوی که از زمان  مسایل
سینا تاکنون، حکمت عملی هیچگاه در متن مباحث فلسفی قرار نداشته و همواره در حاشیه حکمت نظری ابن

اند، در نتیجه ان ندادهطرح شده است. از سوی دیگر علمای شریعت نیز توجه جدی به مباحث اخلاقی از خود نش
مباحث اخلاقی کاملا در حاشیه علوم حوزوی قرار گرفته است. از سوی سوم، هیچکدام از دانشمندانی که به 

اند؛ به دیگر سخن، مباحث اخلاقی یا مورد اند، آنها را از منظر اجتماعی نکاویدهاخلاقی پرداخته مسایلنحوی به 
از منظر فردی و غیراجتماعی  صرفاسفه و چه از جانب اهل شریعت( و یا )چه از جانب اهل فل توجه جدی نبوده

به صورت فردی و  مسایلبدانها پرداخته شده است. این رویکرد فردگرایانه به مباحث اخلاقی سبب شده این 
را های دینی و انسانی اخلاق که بخش مهمی از آموزه این رواستحسانی مورد اهتمام و ارزیابی قرار گیرد. از 

ای در ساخت فرهنگ و اجتماع ما نداشته است. دهد در تاریخ ده قرن گذشته ما نقش تعیین کنندهتشکیل می
تنها اندیشمندی که از میان علمای مسلمان به صورت جدی و با رویکرد کاملا اجتماعی به مباحث اخلاقی 

 شود: میشویم معلوم پرداخته امام موسی صدر است. وقتی با این رویکرد آشنا می

 سابقه است؛سابقه بلکه بیاولًا، اتخاذ چنین رویکردی در میان دانشمندان مسلمان نه تنها کم

 اخلاقی با رویکرد اجتماعی نه تنها استحسانی نیست بلکه از امور لازم برای قوام و تعالی جامعه مسایلثانیاً، 
 رود؛)اسلامی( بشمار می

 رات ظنی بلکه اعتبارات قطعی است؛اخلاقی نه مشهو مسایلثالثاً، مبنای 

 پژوهشی اصيلنوع مقاله: 

 15/06/1400 تاريخ دريافت:
 13/01/1401 تاريخ پذيرش:
 30/02/1401 تاريخ انتشار:

 zakiani@atu.ac.irل: نويسنده مسئو*
 دانشگاه علامه، گروه فلسفه اتیدانشکده ادب ،یعلامه جنوب ت،یریتهران، پل مدآدرس مکاتبه: 

 -فکس:  ؛02188694660: تلفن
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شود که دیدگاه ما به جامعه و اصالت آن قبلا رابعاً، مباحث اخلاقی با رویکرد اجتماعی در صورتی ممکن می
شناسانه و شناسانه و انسانتبیین و تثبیت شده باشد، یعنی مباحث اخلاقی باید با مباحث هستی

 شناسانه هماهنگ باشد؛جامعه

لیل تعامل موجود بین ابعاد فکری و عملی انسان از یکسو، و افراد و جامعه از سوی دیگر، تقویت خامساً، به د
شود ضعف عمومی ما ایرانیان در بعد اجتماعی و این رویکرد اجتماعی به اخلاق، در درازمدت سبب می

 مندی کاهش یابد.قانون

 

 تاریخچه بحث اخلاق

نظری و عملی تقسیم کرده و ضمن پرداختن به فلسفه نظری، به ارسطو نخستین کسی است که فلسفه را به 
 :  :25b1025[Aristotle, 2006[ گویدطور مستقل به فلسفه عملی پرداخته است. ارسطو در متافیزیک می

 .«ای یا عملی یا سازنده یا نظری استهر اندیشه»

 :  :17a145[Aristotle, 1999[ گویدوی در ارغنون می

دانش یا نظری است یا عملی یا تولیدی؛ و هر کدامشان نشانگر نسبتی است زیرا دانش »
 «. ی چیزی است و دانش عملی انجام چیزی و دانش تولیدی مولد چیزینظری، اندیشه

ها به نگارد و در این کتابهای سیاست و اخلاق خود را میارسطو در کنار منطق، فیزیک و متافیزیک، کتاب
ی استنتاجی بین اخلاق و سیاست پردازد بدون آنکه رابطههای معاصر خود میسفی اخلاق و حکومتفل مسایل

 توان پی گرفت.از یکسو و متافیزیک وی از سوی دیگر وجود داشته باشد. این بحث را از منظر دیگری می

فردی و فکری انکار کردند. سقراطیان  مسایلان به تغییر مطلق فتوا دادند یعنی امور ثابت را حتی در ییسوفسطا
ان قرار داشتند با این تفاوت که سقراط در تعریف و اخلاق، افلاطون در عالم مثل و ارسطو ییدر مقابل سوفسطا

گشت. وجه مشترک هر سه تن این بود که به دنبال یقین بودند و در جواهر ثانی به دنبال امور ثابت و کلی می
)ابعاد  شود در حکمت عملی)ابعاد فردی( یافت می ان میزان که در حکمت نظریروشن است که یقین به هم

اجتماعی( کمیاب است چون حکمت نظری به یقینیاتی چون اولیات، حسیات، متواترات، فطریات و ... 
در  این روکه حکمت عملی با غیریقینیاتی چون مشهورات، مسلمات و ... سروکار دارد؛ از پردازد در حالیمی

های ارسطو، یا توجهی به امور اجتماعی نشده و یا ارتباط ساختاری بین دو کتب سقراط به ویژه در آموزهم
 )امور اجتماعی و اخلاق( وجود ندارد.  )متافیزیک( و عملی حکمت نظری

اند ولی برخلاف وی از سی از معلم اول روی مباحث حکمت نظری متمرکز شدهای مسلمان نیز به تفلاسفه
 اند. حکمت عملی )اخلاق و سیاست( دوری گزیده مباحث

 :[Avicenna, 1986: 17] نویسدبندی حکمت عملی میسینا در تقسیمابن

دهیم، حکمت نظری است و شناسیم و انجام نمیحکمت مربوط به امور نظری که آنها را می»
دهیم، حکمت عملی است و هر شناسیم و انجام میحکمت مربوط به امور عملی که آنها را می

از حکمت مدنی،  اندعبارتشوند ... اقسام حکمت عملی کدام از دو حکمت شامل سه قسم می
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د از ی]تاک شریعت الهیمت اخلاقی؛ هم مبدا و هم کمال این سه دسته از حکمت منزلی و حک
 آید. دست میه بنگارنده است[ 

 :[Avicenna, 1984: 12-15] نویسدبوعلی در آغاز منطق شفا می

اند: موجود دو دسته اشیااست در حد توان انسانی،  اشیاغرض از فلسفه وقوف بر حقایق کل »
یا وجودشان ارتباطی با اختیار و فعل ما ندارد و یا مربوط به اختیار و فعل ما هستند؛ شناخت 

شود. غایت حکمت نظری دسته اول حکمت نظری و دسته دوم حکمت عملی خوانده می
تکمیل نفس است فقط به اینکه بداند ولی غایت حکمت عملی تکمیل نفس است نه به اینکه 

 راییقط بداند بلکه بداند چه انجام دهد و انجام دهد؛ پس غایت حکمت نظری اعتقاد به ف
است که در عمل است پس  راییاست که عمل نیست ولی غایت حکمت عملی شناخت 

تر است ... غایت حکمت نظری شناخت حقیقت و غایت انتساب حکمت نظری به رای شایسته
از سیاست ... تدبیر  اندعبارتم حکمت عملی حکمت عملی شناخت فضیلت است ... اقسا

منزل ... اخلاق، اعتبار این اقسام به طور خلاصه با برهان نظری و شهادت شرعی، و به طور 
 «شودمورد بحث واقع می ]تاکید از نگارنده است[ شریعت الهیتفصیلی در 

را به شریعت واگذار کرده است، بحث حکمت عملی )به ویژه سیاست( یس یالرشیخی مسلمان، در میان فلاسفه
اند؛ ی اسلام اهتمام خاصی به حکمت عملی نشان ندادهسی از شیخ فلاسفهای مسلمان نیز به تو سایر فلاسفه

 :[Sadruddin Shirazi, 1981: 20-21] دهدبه عنوان مثال، ملاصدرا حکمت عملی را به عرفان ارجاع می

نفس انسان دو ساحت دارد: ساحت تعلقی و ساحت تجردی؛ لذا حکمت برای عمران این دو »
پردازد بنابراین دارای دو فن است: نظری تجردی و عملی تعلقی. ساحت به اصلاح دو قوه می

غایت فن نظری رسیدن به کامل و تمام نظام وجود است ... غایت مستقیم فن عملی عمل 
ه بدن صورت استعلایی پیدا کند و بدن نسبت به نفس صورت خیر است تا نفس نسبت ب

 « فرمانبری و تسلیم

 : [Sadruddin Shirazi, 1981: 20-21] گویدجالب است که سبزواری در توضیح عمل خیر می

 « و فنا فضایل، تحلی به رذایلعمل خیر چهار دسته است:[ تهذیب ظاهر و باطن، تخلی از »]

 ,Sadruddin Shirazi] دیگری همین توضیح را برای حکمت عملی آورده استآخوند خود در جای البته 

2015: 207]. 

 

 عوامل نپرداختن فلاسفه مسلمان به حکمت عملی

تر ی اسلامی روز به روز به نفع حکمت نظری سبکی حکمت عملی در فلسفهعوامل زیادی سبب شده تا کفه
 :زیر اشاره کرد ]این موارد استنباط نگارنده است[توان به موارد ی این عوامل میگردد؛ از جمله

شش نوع یقینی داریم  ء؛ در حکمت مشاحکمت نظری با یقینیات و حکمت عملی با مشهورات سروکار دارد .1
توان )اولیات، حسیات، تجربیات، متواترات، فطریات و حدسیات(؛ با ترکیب این یقینیات در مقدماتِ قیاس می
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ی کند تا از حوزهتلاش می ییو این فرایند را همچنان ادامه داد. بنابراین حکیم مشا به نتایج یقینی رسید
 ی غیریقینیات از جمله مشهورات، مسلمات، مظنونات و وهمیات نگردد.یقینیات خارج نشده و وارد حوزه

ل را مطالعه ؛ هر کس آثار سیاسی و اخلاقی معلم اوسیاست ارسطو نسبت استنتاجی با متافیزیک وی ندارد .2
شود که ارسطو در این آثار به تحلیل عقلی سیاست و اخلاق در دوران خود مبادرت کند به روشنی متوجه می

ها را با مبانی متافیزیکی خود نشان دهد. بنابراین یک حکیم ورزیده و اصراری ندارد که نسبت این تحلیل
سیاست او را کنار نهد )و بالعکس( چون تلازم منطقی تواند متافیزیک ارسطو را بپذیرد ولی اخلاق یا می ییمشا

 بین آنها برقرار نیست.

؛ علوم فلسفی از بدو ورود کندابن سینا حکمت نظری را به فلاسفه و حکمت عملی را به شریعت واگذار می .3
م قرن پس از ل مورد اتهام فقها و اهل حدیث بودند تا اینکه غزالی نییخود به جهان اسلام تحت عنوان علوم اوا

کافر خواند. ]غزالی، تهافت الفلاسفه[ بوعلی در  مسالهگذار و در سه بدعت مسالهمشا را در هفده  حکماسینا، ابن
زیست لذا تلاش کرد از تقسیم قدیمی حکمت به نظری و عملی استفاده کند و ضمن می ییچنین فضا

)حکمت عملی( را  )حکمت نظری( و شریعت )اخلاق و سیاست( به شریعت، فلسفه واگذارکردن حکمت عملی
دینی به فلسفه بزند و در نتیجه  یهمدیگر معرفی نماید تا بتواند با این ترفند، رنگ و بو خانوادهقسیم و هم

 فلسفه را از اتهامات ضددینی و حتی غیردینی برهاند.

 

 نتیجه رویکرد ابن سینا

و جزءرا « دروغ زشت است»کرد و قضایایی چون  سینا تمام همّ خود را روی حکمت نظری صرفوقتی ابن
)حسن و قبح اخلاقیات( در  مسایلخود این قبیل هخودب [Avicenna, 1985: 164] مشهورات قلمداد نمود

گرای شیعه برای اثبات مبانی بنیادینی چون امامت ی علم کلام تمرکز یافت. از سوی دیگر، متکلمین عقلحوزه
محتاج برهان لطف بودند )هر کاری که بندگان را به انجام محسنات نزدیک و از ارتکاب معاصی دور گرداند 

عقلا بر خدا واجب است؛ امامت لطف است پس عقل حکم  لطف است و لطف حسن است و انجام امر حسن
(. با این وصف بحث حسن و قبح [Allameh Helli, 1984: 362] کند که تعیین امام بر خدا واجب استمی

ای که مخالف امامت و برهان لطف بودند با حسن و قبح عقلی سر ستیز داشتند در علم کلام تمرکز یافت و عده
ی دیگری که به دنبال اثبات امامت از طریق برهان لطف بودند ضمن )اشاعره( و عده ردندو آن را شرعی تلقی ک

 ,Allameh Helli]برشمردن ایرادات حسن و قبح شرعی، در صدد اثبات حسن و قبح عقلی برآمدند )امامیه( 

1984: 302]. 

کردند و الهیات پرهیز میهمین روند همچنان ادامه داشت و فلاسفه همواره از طرح مباحث حسن و قبح در 
  ساختندبه جدلی بودن متهم میرا به دلیل استفاده از مبناهایی چون حسن و قبح عقلی متکلمین 

[Motahari, 1989: 40 & 52] . 

 

 اخلاق از منظر امام موسی صدر
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نموده امام  ارایهمستقلی  یکی از اندیشمندانی که از منظر کاملًا متفاوتی وارد این بحث شده و تبیین کاملاً 
 زیر خواهیم پرداخت: مسایلموسی صدر است. برای توضیح نظر ایشان به 

 ـ معنای اصالت اجتماع و دلایل آن

 ـ اصالت اجتماع در مقابل اصالت فرد

 ـ دلایل ما برای اصالت اجتماعی بودن امام

 ـ عوامل پیدایش جامعه 

 ـ نقش محیط در تربیت 

 در اسلام های تقدیس احساس مدنیـ روش 

 ـ اهمیت انفاق از منظر اجتماعی  

 ـ حرمت غیبت از منظر اجتماعی

 ـ بحث اعتماد

 معنای اصالت اجتماع و دلایل آن

اجتماع چیست و چرا اصالت دارد؟ اصالت اجتماع چه پیامدهایی دارد؟ برای ما که در گفتمان ارسطویی زیست 
لازم است تا هم  این روآید؛ از ایم افراد اصالت دارند و اجتماع، فرعی، فرضی و حتی ذهنی بشمار میکرده

اً( اثبات گردد. شاید روش مناسب برای )تصوراً( روشن شود و هم وجود واقعی آن )تصدیق معنای اصالت اجتماع
 شوند. های اجتماعی باشد که برای همگان مسلم فرض میاین منظور حرکت از پدیده

، مناسک، ، ورزشهایی چون زبان، دولت، فرهنگ، تمدن، دین، پول، گفتماندر این زمینه کافیست به پدیده
وجود ها هم بهتماع هستند. اگر اجتماع نبود، اینی اینها متعلق به اج... توجه گردد. همه ها وانقلاب

 های اجتماعی وجود واقعی اجتماع است. آمدند و به تعبیر دیگر، شرط امکان پدیدهنمی

ی کاملا اجتماعی است. بشر اولیه به سرعت متوجه شد که برای رفع نیازهای به عنوان نمونه، پول یک مقوله
توانست که نخستین واحد اجتماعی است( با دیگران زندگی کند؛ چون نمیخود مجبور است به غیر از خانواده )

مین نماید. زندگی با دیگران مستلزم تقسیم کار بود هر کس در بخشی کار انیازهای خودش را به تنهایی ت همه
 . نمودکرد، مقدار مورد احتیاجش را مصرف و مقدار مازاد را با دیگران مبادله میو محصولاتی تولید می

ی کالا با کالا یا کالا به خدمات و یا خدمات به خدمات نخستین مرحله در تاربخ مبادله»
رود و مدتها پیش از پول، در بازار خرید و فروش رایج شد. اما این نوع مبادله اقتصاد بشمار می

کنندگان، سختی برقراری توافق بین نیاز خریدار و فروشنده، به سبب تنوع نیازهای مبادله
یه کالا و خدمات نتوانست دادوستد مردم را روان سازد، جزمشکل بودن تعیین نسبت تبادل و ت

ای برای حل مشکلات ناشی از این نوع جوامع انسانی درصدد برآمدند تا وسیله این رواز 
هرو اندیشه بتر کنند. از همیندادوستد فراهم کرده و با جایگزینی آن، کار دادوستد را آسان

کارگیری پول به عنوان ابزاری مناسب و نماینده همه کالاها در کلیه مبادلات و دادوستدها 
 .[Sadr, 1969: 407-408]« مطرح شد
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شد. حال یک پدیده کاملًا اجتماعی است یعنی اگر اجتماع نبود پول هم اعتبار نمی "پول"پس روشن است که 
اند نگاهی بیاندازیم: سکه، وجود پول به وجود آمده هایی که بعد از پول و به ضرورتکافیست به پدیده

اسکناس، بانک، بهره، ربا، قرض، وام، ضامن، قسط، چک، سفته، برات، بورس، سهام، ارز، صرافی، پول مجازی، 
کارت اعتباری، حقوق ماهانه، پاداش سالانه و بازنشستگی، افزایش حقوق،  نرخ تورم، حواله و ....؛ اگر نقش 

)و ناگفته پیداست که پول و ملحقات آن  ی واقعی بودن امری باشدها نشانهدگی واقعی انسانداشتن در زن
روند؛ امور واقعی بشمار می جزءکند(، پس پول و ملحقات آن ها ایفا میبیشترین نقش را در زندگی انسان

 یت برخوردار است.شود، به میزان این امور از واقعبنابراین اجتماعی که محمل امور اجتماعی تلقی می

 واقعیت اجتماع

کنند پس واقعی هستند و اجتماعی که بستر پیدایش ثر ایفا میوها نقش ماگر این قبیل امور در زندگی انسان
 ریتفس لیذ طباطبائیسازد نیز از واقعیت برخوردار است. به تعبیر علامه یند تاثیرگذاری آنها را فراهم میآو فر 

 :[Tabatabaei, 1999: 233] عمرانسوره آل 26 هیآ

گردد. هر چه وجود حقیقی برایش نباشد نه معلول است و نه به واجب متعال منتهی می»
اعتباری دارند، به خداوند  یای که تنها جنبهاینجاست که در استناد پیدا کردن امور اعتباریه

ثابت باشد نیست و شویم؛ زیرا آنها را وجود حقیقی و اصیلی که متعال مواجه با اشکال می
توان برایشان وجودی فرض نمود. اتفاقا موضوعاتی که در تنها در ظرف اعتبار و فرض می

شریعت وجود دارد از قبیل امر، نهی، احکام و همچنین عزت، ملک و رزق و امثال آن تماما از 
 آید.همان اعتبارات محضه هستند لذا در نسبت دادن آنها به خداوند متعال اشکال پیش می

اند بهرهگشاید آن است که: این امور گرچه خود از وجود حقیقی بیآنچه گره این مشکل را می
باشد. این آثار چون امور ای است که حافظ و نگهبان اسامی آنها میلیکن آنها را آثار حقیقیه

حقیقیه و ثابت است که به خداوند متعال نسبت وجودی دارند؛ همان نسبت، مصحح این 
 شود.می قسمت

پس ملک و حکومتی که در بین ما افراد اجتماع موجود است گرچه خود از اعتبارات وضعیه
از  مانندای است که نصیبی از وجود حقیقی ندارند لکن چون آثار حقیقیه و وجودات اصیلی را 

بین بردن تسلط و قدرت ستمکاران و دادن حقوق هر شخصی به خود او و جلوگیری از 
اد بر یکدیگر و قرار دادن هر کسی را در مقام لایق به اوـ دربر دارد که رسیدن به اجحافات افر 

پذیر نیست و از فرض این معنی موهوم و اعتباری امکان در سایه جزءاین واقعیات خارجی 
طرفی تا این آثار باشد نام ملک هم باقی خواهد بود از این جهت استناد کردن این آثار به 

و همین بیان عینا در معانی دیگر چون امر،  استناد داشتن ملک به خداوند خداوند عینا است
باشد. پس روشن شد که تمام اعتبارات شرعی به طور کلی به نهی و غیر اینها جاری می

 « آثار به خداوند متعال استناد دارد. یواسطه

قیقی بودن، مولود انسانی هستند که توان پرسید: اولًا امور اعتباری با فرض غیرحدرباره نظر دقیق علامه می
مخلوق الهی است و همانطور که ذهنیات و وهمیات انسان به خداوند منسوب است همین اعتباریات نیز به 

حقیقی دارد و ثالثاً اگر خود اعتباریات را نتوان به خدا نسبت داد  اخداوند منسوب است؛ ثانیاً هر اعتباری منش
 به خدا منسوب دانست؟!توان آثار آنها را چگونه می
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گیری، تداوم و بدیل آنها در شکلسو و نقش بیهای اجتماعی از یکی این پدیدهبه دیگر سخن، پس از مطالعه
توان گفت با دو نوع واقعیت مواجه هستیم؛ واقعیت غیرانسانی و گسترش اجتماعات بشری از سوی دیگر، می

عنی واقعیتی که بدون دخالت معرفت انسان و هویت انسانی واقعیت انسانی. مقصود از واقعیت غیرانسانی ی
وجود دارد مانند آسمان، زمین، کوه، دریا، درخت و ... و مقصود از واقعیت انسانی همه اموری هستند که از 

شوند. مهمترین واقعیت غیرانسانی برای های دیگر پدیدار میهای غیرانسانی و انسانتعامل انسان با واقعیت
گیرد و اغلب اعتبارات انسانی در های دیگر هستند که از تعامل متقابل آنها اجتماع شکل میانسانانسان، 

 د. آيمی پديدهای دیگر )اجتماع( تعامل با انسان

 کند:های انسانی را برجسته مییک نگاه کوتاه به موارد زیر برخی از واقعیت

فعل، حرف، جمله، صفت، مضاف، منادی، شعر، نثر،  )خط، گفتار، نوشتار، لهجه، حروف، کلمات، اسم، زبان
 رمان، قصیده، رباعی، غزل، مثنوی و ...(

وزیر، وکیل، مدیر، معاون، انتخابات، سلطنت، شورا،  دولت )حکومت، مجلس، وزارت، قضاوت، شهرداری،
  استبداد، ولیعهد، سلسله، کارمند، دیوان، حراست و ...( 

 ...(فلسفه، علم،  گالری، موسسه، فرهنگ )شعر، هنر، فیلم، سینما،

 تمدن )صنعت، دانشگاه، بازار، سازمان ملل، حقوق بشر، رسانه، ...(

 طلب، ..(دین )اسلام، مسیحیت، شیعه، سنی، اخباری، اصولی، سیاسی، اصلاح

هی، های جمعی )فوتبال: تیم، دروازه، گل، آفساید، پنالتی، داور، لیگ، فوروارد، حذفی، گروهی، باشگاورزش
 و ...(  ییملی، المپیک، آسیا

 اربعین، ...( ییمناسک جمعی )حج: استطاعت، نماز جماعت، راهپیما

های انسان در همین حوزه قرار فعالیت %90دهد که بیش از های انسانی نشان میملی در این واقعیتااندک ت
های انسانی هستند؛ و های تعامل انسانی محفوف در واقعیتدارد یعنی غایت زندگی بشر، ابزارهای بشر و شیوه

بدیلی برخوردار نسانی از واقعیت بیها مولود اجتماع انسانی هستند بنابراین حامعه ااین واقعیتکه از آنجا 
 است.

 دلایل ما برای اصالت اجتماعی بودن امام صدر

آیا وجود ، گذاردثر میاو بر جامعه نیز  پذیردثیر میااز جامعه تداند چون می حقیقی جامعه جزءامام صدر فرد را 
تعامل و داد و ستد یا خرید و  افراد برای تشکیل جامعه کافیست؟ هرگز! اگر هزار نفر انسان بدون ارتباط و

ای تشکیل نشده است. پس تشکیل جامعه به وجود افرادی وابسته است فروش در کنار هم قرار گیرند، جامعه
 .[Sadr, 2013: 210] های خود در کارها تعامل داشته باشندییکه با تبادل توانا

برای پیدایش تعامل و مبادله بین افراد  گوید سه عاملصدر بدون اینکه وارد مباحث تحلیلی فلسفی شود، می
توانند خوب دامداری توانند کشاورزی کنند، برخی میلازم است: اول، تفاوت افراد در میزان شایستگی؛ برخی می

تر است لذا قطعاً هایش بزرگها متفاوت است؛ دوم، اهدافی که انسان دارد، از تواناییکنند، بنابراین شایستگی
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 ,Sadr]  تر از توان فردبه تمام اهداف مدنظرش برسد و سوم، وجود خطرها و تنگناهای قویتواند فرد نمی

2013: 211-212]. 

امام موسی صدر اعتقاد دارد همین سه علت کافی است برای اینکه ما دور هم جمع شویم. نگرش امام صدر به 
صالت ادر پی اثبات  موسه صدر ، اماماین موضوع فلسفی نیست بلکه کاملًا نگاه اجتماعی دارد؛ به دیگر سخن

صالت فرد و یا اثبات مدنی بالطبع یا مدنی بالتطبع بودن انسان نیست بلکه با توجه به همین اجمع در مقابل 
ها باید دور هم و رسد که انسانسه ویژگی )تفاوت استعدادها، تعالی اهداف و بزرگی خطرها( به این نتیجه می

 با هم زندگی کنند.

ناپذیر قلمداد کرد وارد حوزه ادیان الهی به ویژه اینکه صدر اجتماعی بودن انسان را امری لازم و اجتناب پس از
دهد که دین مبین اسلام نه تنها این ضرورت را به خوبی لحاظ کرده است بلکه زمینه اسلام شده و نشان می

 تعمیق، تثبیت و تقدیس آن را نیز فراهم نموده است. 

کند بخشد؟ تقدیس میزندگی اجتماعی در بشر وجود دارد؛ اما اسلام چگونه این احساس را عمق میگرایش به 
های اسلامی تشخیص بخشد؟ صدر سه طریق برای تعمیق و تقدیس گرایش اجتماعی در آموزهو استقرار می

لمه انفاق فقط به ل است، کیای قاالعادهدهد: طریق اول: عطا و دهش است. اسلام به انفاق اهمیت فوقمی
هاست و معنای آن عطا و بخشیدن است، یعنی ی روزیشود بلکه بخشش از همهپرداخت مال اطلاق نمی

کند؛ پس عطا که ها و از همه چیز خود عطا میییمومنِ باتقوا کسی است که از علم و مقام و مهارت و توانا
دهد حقی است که جامعه آنچه فرد به جامعه می از تقواست، ییجزءجامعه است  دهندهیکی از عوامل تشکیل

گیرد و این حق بخشد و این حقوق جامعه است بر گردن او، از جامعه میبه گردن او دارد. انسان به جامعه می
 .[Sadr, 2013: 215]  «جامعه یاوست برعهده

گوید حق ندارد، پولش برای ، امام موسی میبسوزاندبا این توصیف اگر کسی صدهزار تومان پول خود را بخواهد 
خواهم خودکشی کنم و به کسی خودش نبود که بخواهد آن را آتش بزند؛ یا اگر بگوید این جسم من است و می

کشیده شده تا این  دانید چقدر زحمتدهد، فکر کردی جسمت برای خودت است؟ میربطی ندارد، پاسخ می
به دیگر سخن، امام صدر  .بسیار بزرگ و جفای عظیم در حق جامعه استستم  یخودکشجسم به اینجا برسد؟ 

ی شرایط مساعد برای یک فرد )از این حقوق این است که اجتماع همه ابرای اجتماع حقوقی قائل است. منش
پیش از تولد، هنگام تولد، نوزادی، کودکی، امنیت، تحصیلات عمومی، تحصیلات تکمیلی، سلامت، رشد و 

ماعی، اشتغال، ازدواج، تولید نسل، تربیت فرزند، تامین اجتماعی و ...( را آماده ساخته است. بدین تربیت اجت
ای که سر مطمئن باشید برای لقمه»ترتیب، فرد همه چیز خود را مدیون جامعه است. به تعبیر مارتین لوتر 

یعنی اگر هفت میلیارد  .[Farhadi, 2015: 50] «خورید، به نصف مردم جهان مدیون هستیدسفره صبحانه می
ونیم میلیارد نفر از جمعیت جهان هستید. شبیه این خورید، مدیون سهای را که میجمعیت داشته باشیم، لقمه

 «ای نان در دهان تواند نهادهزار شخص کارکن بباید تا یک شخص لقمه»اند: جمله را حکمای ما نیز گفته
[Divani, 2012: 134]. 

 صدر:به تعبیر امام 

ما مدیون تلاش دیگران هستیم پس اگر بخواهیم آنچه را در تملک ماست احتکار کنیم »
مان را انفاق ایم؛ بنابراین باید علم و مهارت و خدمتچیزی را که حق ما نیست احتکار کرده

 .[Sadr, 2011: 99] «مان انفاق کنیمطور که واجب است از اموالکنیم همان
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کند در منطق قرآن مالی که در دست م بر مالکیت شخصی تاکید میبه رغم آنکه قرآن کری»
انسان است امانت است و با اینکه تصرف شخص دیگر در آن مال جایز نیست آن مال برای 

ی اجتماعی آن در کننده پاداش اخروی دارد اما نتیجهانفاق برای انفاق.. . ی مردم استهمه
ی انفاق، امکان زندگی، سلامت و تعلیم و در نتیجهمل است. ااین دنیا نیز قابل توجه و ت

شود و بدین وسیله افراد بیشتری در ساختن جامعه سهیم تربیت فقرا و زحمتکشان فراهم می
گیرنده از کننده بیش از انفاقتوان گفت، انفاقیابد؛ لذا میشوند و سطح اجتماع ارتقا میمی

ه اگر افراد متمکن از انفاق امتناع ورزند، اقشار کگیرد، در صورتیی پبشرفته بهره میجامعه
خود از کمک به هضعیفی از جامعه در فقر و بیماری و جهالت دست و پا خواهند زد و خودب

های افراد از عقده کنید که اینیعنی وقتی شما کمک نمی پیشرفت جامعه باز خواهند ماند
یگر در راستای پیشرفت اجتماع قرار ها دخود خالی شوند و به سطحی از رفاه برسند، این

ثر ایشان محروم خواهد شد و این محرومیت به زیان همگان وو جامعه از وجود مگیرند نمی
های روانی ناشی از آن در خواهد بود، مضاف بر این که عوارض فقر و فلاکت و بدبختی و عقده

 :Sadr, 2011] «ردی محروم محصور نخواهد ماند و به کل اجتماع سرایت خواهد کطبقه

94]. 

 : [Imam Ali, 1987: 372] فرمایدحضرت علی )ع( می .خوردالبته این نگرش در روایات ما هم به چشم می

هیچ گناهی بزرگتر از گناه آن توانگر نیست که نیازمند را محروم دارد، بر توانگر واجب است »
 .«که مال خود را از تنگدست دریغ ندارد

)مالی، علمی و حتی جانی( رعایت قانون )رانندگی، شهروندی، همسایگی و ...(  چون انفاق با این نگرش اموری
ای است که در قبال جامعه بر عهده دارد و کند بلکه وظیفهنه تنها لطفی نیست که فرد نسبت به اطرافیان می

جهت مدیون آن اجتماع  آورند حقوق مسلم اجتماعی را که از هرلذا کسانی که این قبیل وظایف را به جا نمی
 گذارند.هستند زیرپا می

الله کند این است که مردم عیالطریق دوم که صدر برای تعمیق نگرش اجتماعی در تعالیم اسلامی بیان می
. پس عطا کردن به ترین مردم نزد خدا کسی است که سود بیشتری از او به عیال خدا برسدهستند و محبوب

 .[Sadr, 2013: 216] پروردگارالله است و در نتیجه موجب قرب سود رساندن به عیال ،جامعه

های مختلف فرهنگی، برد و آن را در حوزهصدر از طریق سوم تحت عنوان تثبیت پیوندهای اجتماعی نام می
انما "فرماید: میکه  دنگر به تفسیر اسلام از جامعه می ،در حوزه فرهنگیشمارد. ایمانی، فقهی و اخلاقی برمی

خواهد میان افراد جامعه خویشاوندی و پیوندهای ؛ افراد جامعه برادر هستند و با این روش می"المومنون اخوة
کند عاطفی و منطقی ایجاد کند. برداشت صدر در عرصه ایمان و عقیده این است که اسلام امر به اجتهاد می

ی افراد بشر نزد او برابرند، دیکان و خویشاوند مبراست، همهچون خدا یکتاست و از داشتن فرزند و همتا و نز 
چون هر فرد  شودها مساوی باشند همکاری میان آنها آسان میهای شانه؛ وقتی که انسانهمچون دندانه

هر شخصی از برخی جهات غنی و از دیگر جهات نیازمند است. انسان ،نیاز نداریمنیازمند دیگران است و فرد بی
هر انسان در  .فکری دارندهمه نیاز به مشورت و هم بنابراينرند پس کسی قدیس و مصون از خطا نیست ها براب

تواند دست خود را پس فرد می ؛تخصص خود از دیگران برتر است. خداوند عادل است و انسان را پاک آفریده
 .[Sadr, 2013: 217-221] برای همکاری به سوی هر انسانی دراز کند
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کند. اطاعت از والدین را ی زناشویی را تحسین و طلاق را تقبیح میگوید اسلام رابطهحوزه احکام میصدر در 
شمارد. ی رحم را واجب و قطع رابطه با خویشاوندان را حرام میکند، صلهردیف اطاعت خدا معرفی میهم

میان تو و او چهل خانه سفارش پیامبر در حق همسایه کمتر از خویشاوندان نیست. همسایه کسی است که 
یکدیگرند. اسلام آزار، ظلم، غیبت، افترا و هر آنچه را  فاصله است یعنی مردم یک منطقه به طور کامل همسایه

. تاکید بر نماز کندشود، تحریم میموجب تضعیف پیوندهای اجتماعی و دور شدن افراد جامعه از یکدیگر می
احکامی  شود.اجتماعی دین می واحد)مسجد( سبب تقویت چهره واحد، زمان مشترک و مکان یجماعت، قبله

 :Sadr, 2013] شوندچون حج، زکات، امر به معروف و نهی از منکر سبب تقویت سیمای اجتماعی دین می

222].  

دوستی، کرم، تواضع، حسن ظن، حسن معاشرت، صداقت، : مردمکندمی زیر اشاره فضایلدر حوزه اخلاق به صدر 
رویی، کتمان ضعیف، سوادآموزی، احترام به بزرگتر، ترحم به کوچکتر، با صدای بلند سلام کردن، خوشکمک به 

اندوه، عیادت بیماران، ادب حضور، قدردانی از صالحان، نکوهش فاسدان، حیا، عفو، عذرپذیری، قبول فداکاری، 
مکان برای نشستن دیگران در  خدمت به دوست، سخن گفتن با افراد ناشنوا بدون اظهار خستگی و باز کردن

 .[Sadr, 2013: 224] مجلس

 حرمت غیبت از منظر اجتماعی

 : [Sadr, 2011: 122-123] گویدصدر در تحلیل عواقب اجتماعی غیبت می

کند و در مقابل جامعه نیز از ی خویش زندگی و به آن جامعه خدمت میدر جامعهانسان "
اعتماد و کند، پس های او با توجه به اطمینان و اعتمادی که به او دارند استفاده میییتوانا

ی او برای جامعه و مشارکت او در زندگی ی وجود او، زندگی او، فایدهبه شخص همه اطمینان
عمومی است. اما اگر این اعتماد و اطمینان گرفته شود بدین معناست که او از نظر اجتماعی 

که در جامعه با اعتماد و اطمینان انسانی جامعه این فرد را از دست داده است؛  مرده است و
 ییی وجود اوست و هر غیبت و ذکر سوکند این اطمینان همهجامعه نسبت به او زندگی می

ای از گوشت اوست. ای از بدن او و تکهای به زندگی اجتماعی اوست و یا کندن پارهاز او ضربه
 ."شوندهدف بدان دچار میاجتماعی است که جوامع متخلف بیب یغیبت از مصا

 شبکه اجتماعی -

های مختلفی شود و ارتباطآن جمع، یک شبکه اجتماعی حاصل می دهندهدر هر جمعی به تعداد افراد تشکیل
ها با روابط انسان گیرد. اجتماع یعنی مجموعه)گفتاری، عاطفی، رفتاری، اقتصادی و سیاسی( بین آنها شکل می

پذیرد مانند: پدر، فرزند، مادر، معلم، شاگرد، های گوناگونی را مییکدیگر؛ انسان به فراخور حال خود، نقش
جر، راننده، مسافر، اخانه، مستمشتری، فروشنده، روحانی، رهبر، رزمنده، ارتشی، واعظ، پزشک، مریض، صاحب

دهیم. اجتماع در چه صورتی ریم، اجتماع را شکل میهای مختلفی که دابان و ... ما با نقشزندانی و زندان
ها شکل گرفته که روابط پرشماری که بین انسانسالم پیش خواهد رفت و تعالی پیدا خواهد کرد؟ در صورتی

سازند، از جایگاه اصلی خود تنزل پیدا کنند، روابط است، صحیح باشد. ولی اگر افرادی که اجتماع را می
این شبکه با او  های مختلف درام تمثیل، مجید را در نظر بگیرید که هزاران نفر با نقششود. در مقمخدوش می

که مجید در موقعیت سالم اجتماعی خود قرار دارد، روابطی که با دیگران برقرار در ارتباط هستند. تا زمانی
آسانی و راحتی معامله  ا او بهکنند، بگیرد؛ یعنی سایر افراد جامعه به او اعتماد میدرستی شکل میکند، بهمی
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دهند و از او قرض فروشند، به او قرض میکنند، به او چیزی میکنند، از او خرید میکنند، با او ازدواج میمی
گیرند. تمام این روابطِ موجود بین ما، به دلیل اعتمادی دهند و از او مشورت میگیرند، به او مشورت میمی

 داریم.   است که به طرف مقابل خود

دانید و لذا فقط هر فرد در جامعه هزاران رابطه دارد. حال تصور کنید مجید کار خلافی کرده باشد و فقط شما می
کنید ی شما با مجید براساس ارتکاب آن خلاف مخدوش شده است؛ حال اگر آن کار خلاف را افشا رابطه

رسانید(، ی کرده و شما آن را به اطلاع دیگران میکردن یعنی افشاکردن آن خلاف، یعنی مجید کار خلاف)غیبت
شناسند و آن شود که مجید را میشبکه روابط مخدوشی که بین شما و مجید پیدا شده، ضربدر تعداد افرادی می

کردنتان اعتماد  کردند، شما با غیبتشنوند. دیگران به مجید اعتماد داشتند و با او رابطه برقرار میغیبت را می
کنید. چرا در متون دینی غیبت شدیدتر از زنا تلقی شده است؟ زیرا شما یکی از عناصر ن را از وی سلب میدیگرا

اجتماع را که افراد زیادی با او ارتباط داشتند، نابود کردید. با این ارتباطات، اجتماع و روابط اقتصادی، تربیتی، 
ی روابطی را که به آن شخص مربوط ک نفر همهگیرد. با زدن یسیاسی، تجاری، دینی و اخلاقی ما شکل می

 کنیم. شود، مخدوش میمی

ام، پس پیوند غیبت چه فرقی با تهمت دارد؟ در غیبت، مجید خطایی مرتکب شده که فقط من شاهد آن بوده
شوند من با مجید آسیب دیده است ولی با افشا کردن من، پیوند مجید با تمام افرادی که متوجه خطای او می

بیند. ولی در دانند نیز با من آسیب میبیند و البته پیوند مجید و افرادی که قباحت غیبت را میسیب میآ
دهم. در این صورت اولًا همه افرادی تهمت، مجید خطایی مرتکب نشده و من به دروغ، خطایی به او نسبت می

که دروغ من برملا گردد، در این صورت بیند تا زمانیشنوند پیوندشان با مجید آسیب میکه این تهمت را می
شوند پیوندشان با مجید اصلاح شده ولی پیوندشان با من به دلیل کسانی که دروغ بودن اتهام را متوجه می

ناپذیر است چون مستقیماً اعتماد را بیند. و ناگفته پیداست آسیب دروغ تقریباً جبرانارتکاب دروغ آسیب می
شود( بنابراین در تهمتی که من بر مین دلیل هم بزرگترین گناه کبیره محسوب میکند )شاید به هکن میریشه

زنم دو خطا و آسیب فاحش وجود دارد: یکی دروغ و دیگری ریختن آبروی مجید؛ دروغ، مرا مسلوب مجید می
 کند و آبروریزی، مجید را. الاعتماد می

به عنوانِ مثالِ نقض برای نگرش امام تلقی گردد؛ ممکن است موارد مجاز غیبت )مثل خواستگاری، جنگ و ...( 
های محوری اجتماع یعنی به خانواده )که شود: مواردی چون خواستگاری و جنگ، به کانوندر پاسخ گفته می

شوند. پرواضح است که ارکان و عناصر تشکیل نخستین واحد هر اجتماعی است( و به حیات اجتماع مربوط می
طح نیستند؛ و برخی برای قوام اجتماع از اهمیت بیشتری برخوردارند. بحث اجتماع در یک س دهنده

خواستگاری ناظر به تشکیل خانواده یعنی نخستین واحد اجتماعی است بنابراین به دلیل حرمت غیبت، اگر 
 نترین کانوشود مهمی یکی از طرفین را با واقعیات تلخ طرف دیگر آشنا نسازیم، همین امر سبب میخانواده

های بیشتری گردد. اجتماعی )خانواده( در معرض آسیب بسیار جدی قرار گیرد و خود سبب پیدایش آسیب
ناگفته پیداست که برای حفاظت از کیان اجتماع سالم، آسیب چنین غیبتی بسیار کمتر از آسیبی است که به 

 شود.شونده وارد میفرد غیبت

 اعتماد -
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های جامعه و تقویت ارکان برای حفظ بنیان مسایلکند گویا این اخلاقی را به نحوی طرح می مسایلامام صدر 
شود و هر فرد پیوندهای مختلفی اند. به دیگر سخن، اجتماع از پیوند افراد با یکدیگر تشکیل میآن تعبیه شده

 دهند.می ی اجتماعی را شکلشمار شبکههمین پیوندهای پر با افراد دیگر دارد؛ مجموعه

قوام آنها نیز از نظر نوع پیوند و استحکام آن مشابه  این روگفتنی است همه پیوندها از یک نوع نیستند و از 
این پیوندها  نیست. به عنوان مثال، نوع پیوند زناشویی با نوع پیوند شغلی متفاوت است ولی آنچه در همه

است؛ اعتماد یعنی احساس اطمینان و امنیت « اداعتم»کند عنصر مشترک است و فقط میزان آن تغییر می
رسانند و در بهترین این باور که دیگران در بدترین شرایط، آگاهانه آسیبی به او نمی»تر متقابل، و به تعبیر دقیق

های احتمالی مطمئن بودن در باره کنش»و یا  [Salehi Amiri, 2013: 71] «کنندشرایط به نفع او عمل می
 .[Salehi Amiri, 2013: 91] «یندهدیگران در آ

ی این به بیان دیگر، پیوند افراد، مستلزم روابط متقابل است، این روابط از سطوح مختلفی برخوردارند، و در همه
سطوح، احتیاج به اطمینان و امنیت متقابل وجود دارد و پرواضح است به میزانی که رابطه از عمق بیشتری 

یشتر خواهد بود. از این اطمینان و امنیت برخوردار باشد اطمینان و امنیت لازم برای تعامل طرفین نیز ب
کنیم. پس روشن است که قوام اجتماع مبتنی بر اعتمادی است که طرفینی تحت عنوان اعتماد متقابل یاد می

 افراد نسبت به همدیگر دارند. 

 دولت و قانون -

کلی تقسیم کرد: پیوند توان به دو دسته شود مینوع پیوند و اعتمادی را که در میان افراد اجتماع برقرار می
 نهادی و پیوند اخلاقی.

 یسو احتیاج حیاتی به زندگی اجتماعی دارد و از سومقصود از پیوند نهادی یا قانونی این است که بشر از یک
ای از قدرت شخصی، شود؛ یعنی عدهبندی افراد جامعه میدیگر تعارض منافع افراد در طول تاریخ سبب دسته

ی فراتر صورت طبقهدهند، در اینکشی قرار میکنند و دیگران را مورد بهره... استفاده میخانوادگی، گروهی و 
مین کند تا اجتماع بین آنها برقرار باقی بماند بلکه همین روابط طبقاتی انیازی ندارد که اعتماد طرف فروتر را ت

رعیتی شده است. و البته افراد انسانی به  -بدر اجتماعات مختلف موجبات پیدایش انواع متفاوت نظام اربا
 اند. ها را پذیرفتهاند این نظامدلیل نیازی که به اجتماعات داشته

شود که پیوند طبیعی برای قوام اجتماعات بسنده نباشد، طلبی برخی افراد سبب میترتیب نفس برتریبدین
جوامع شده است. به این میزان  تلف برای ادارههای مخها و دولتهمین امر در طول تاریخ، سبب پیدایش نظام

ت گرفته، پیوندهای قانونی یا نهادی گفته اای در اجتماعات نشعده ییجواز پیوندهای اجتماعی که از برتری
 آیند. برای حفظ اجتماع بکار می صرفاشود. این پیوندها حداقلی هستند یعنی می

 هاانواع حکومت -

بندی کرد. اگر یک نفر تصمیمات ت میزان مشارکت مردم در اداره حکومت دستهتوان از جهها را میحکومت
شود. اگر یک طبقه اداره حکومت را در اختیار دارند کند حکومت استبدادی خوانده میاصلی حکومت را اتخاذ می

کومت کنند حشود. اگر اغلب مردم از طریق نمایندگانشان حکومت را اداره میحکومت اشرافی خوانده می
مین اها به میزانی که بتوانند رفاه و امنیت داخلی و خارجی را تشود. همه این حکومتدموکراسی نامیده می
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 جزءکنند به زمامداری خود ادامه خواهند داد ولی به محض اینکه از تامین رفاه یا امنیت داخلی یا خارجی عا
 باشند خودبخود عناصر اقتدار را از دست خواهند داد. 

گردد. اعتماد متقابل بحث این نوشتار عنصر اعتماد فردی و اجتماعی است که سبب قوام اجتماع می محور
شود؛ و به میزانی که اعتماد متقابل در یک های عادلانه ایجاد و تقویت میها و با روشاغلب از طریق دولت

 گردد. تعالی آن جامعه فراهم می جامعه شکل بگیرد زمینه

ظرفیت بزرگی را در تعالیم فقهی و اخلاقی اسلام تشخیص داده است؛ زیرا تحلیل ایشان از امام صدر چنین 
زند یعنی اخلاق را محدود به بُعد فردی نکرده و ابعاد اخلاقی بر محور اعتماد اجتماعی دور می رذایلو  فضایل

حفظ و تقویت اعتماد های اخلاقی برای دهد که رعایت آموزهکند و نشان میاجتماعی آن را برجسته می
اجتماعی و آن نیز برای تثبیت و تعمیق شبکه اجتماعی است. اگر چنین رویکردی در تعالیم اخلاقی لحاظ 

مندی افراد اجتماع را فراهم شود بلکه موجبات قانونگریزی نمیگردد، نه تنها رعایت ابعاد اخلاقی سبب قانون
 سازد. می

شود؛ زیرا قدرت، واقعی است با وجود پیوندهای قانونی و نهادی تامین نمیبه دیگر سخن، تعالی جامعه، صرفا 
ریزی وجود دارد. قدرت، جذاب است و آخرین محبتی است که از دل انسان )مومن( بیرون و بدون هرگونه برنامه

است.  های دنیا به خاطر قدرت و به دست قدرت انجام شدهریزیخون %90رود ]حدیث امام سجاد[، تقریبا می
یابی، ها و برای کسب قدرت روی داده است. چه فرزندانی که از ترس قدرتها به دست قدرتبیشترین ستم

هایی که از دین و مقدسات برای کسب، حفظ و تداوم قدرت اند. چه سو استفادهتوسط پدران کور یا کشته شده
 ام گرفته استهایی که در دین و مقدسات مردم توسط قدرت انجشده است. چه تحریف

 یابد.با خودساختگی و وارستگی و ایثار تحقق نمی جزءآل است و دیگر، ایده یولی عدالت، از سو

 جایگاه معرفتی اجتماع -

مستقل و تاثیرگذار  هایهای اجتماعی )چون قانون( به عنوان واقعیتدر میان ما، درک اجتماع و واقعیت
گرا و لذا در مقام عمل، فرار از قانون را امتیازی هستیم تا جمع دشوار است و به دیگر سخن، ما بیشتر فردگرا

توان به کنیم. در مقام تحلیل و ارزیابی این موضوع میگرا را تحقیر میآوریم و افراد قانونبرای خود بشمار می
د معرفتی این عوامل مختلف تاریخی، سیاسی، اجتماعی، معرفتی و ... اشاره کرد. در ادامه به تحلیل یکی از ابعا

 پردازیم.موضوع می

شوند یعنی ملاک آن یقینیات تصور یقینیات منطقی با لحاظ فرد و بدون لحاظ اجتماع، یقینی محسوب می
موضوع و محمول در اولیات و علاوه شدن حس، تکرار، تواتر، حدس و قیاس معی در سایر یقینیات است؛ زیرا 

اند خودشان را از تاثیر هرگونه امر غیرمعرفتی رها کنند تا در برای کشف امور یقینی، سعی کرده حکمافلاسفه و 
 جزءاند که اول به اولیات رسیده ی)لو خلی و طبعه( امور یقینی را مشاهده کنند و لذا در رتبه مقام عقل ناب

دوم، با افزودن موارد  یدر مرتبه تصور موضوع و محمولِ آنها چیز دیگری برای یقینی بودنشان لازم نیست.
اند؛ هر چند همین یقینیات آشکاری چون حس، تکرار، تواتر، قیاس همراه و حدس به سایر یقینیات دست یافته

 .[Allameh Helli, 2002: 202] ثانوی مورد انتقاد بزرگانی چون خواجه نصیر قرار گرفته است
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 حکمااین  ییقینیات پیدا شده، قدر متیقن این است که شیوهصرف نظر از اختلافی که بین فلاسفه در تعداد 
 این روب غیرمعرفتی بوده است؛ از ئیابی به امور یقینی توسل به عقل ناب و پرهیز از هرگونه شوابرای دست

  .[Avicenna, 1985: 164] اندء مشهورات بشمار آوردهجزءهمواره اموری چون حسن عدل و قبح ظلم را 

واقعیتی به نام اجتماع اثبات گردد که اتفاقاً بیشترین تاثیر را در زندگی انسان و حتی محیط زیست حال اگر 
صورت باید در محاسبات خود، وجود این واقعیت را بپذیریم و اذعان کنیم هر چه این اجتماع و دارد، در این

وری، و در مقابل هر چه این روابط اجتماعی را تقویت کرده و سبب قوام بیشتر آن گردد حَسن است و ضر
اجتماع و روابط اجتماعی را تضعیف کرده و موجبات فروپاشی اجتماع انسانی را فراهم سازد قبیح است و 
حرام. اگر اجتماع، واقعی است پس احکام، قوانین و روابطش نیز واقعی است بنابراین هر چیزی که موجبات 

 لعکس.تضعیف این امور را فراهم سازد قبیح است و با

قُبح ظلم، زوال اجتماع است؛  یقینی بودن روشن است که ملاک یقینی بودن حُسن عدل، قوام اجتماع و ملاک
کند )انفاق، راستگویی، امانتداری، محبت، ایثار، صله رحم، یعنی هر چه اعتماد و روابط اجتماعی را تقویت می

الناس، خانواده، قانون مداری و ...( هم رعایت حقنماز جماعت، امر به معروف، نهی از منکر، تواضع، احترام، 
کند )خسّت، دروغگویی، حُسن عقلی دارد و هم حُسن شرعی؛ و هر چه اعتماد و روابط اجتماعی را تضعیف می

د، ازدواج سخت، یقانونی، طلاق، تاخیر ازدواج، تشریفات زاغیبت، تهمت، خیانت، قطع رحم، تکبر، عجب، بی
بدعهدی، بدزبانی، بددلی، تحقیر، بیکاری، اختلاف طبقاتی، فشارهای اجتماعی یا سیاسی یا بدخلقی، بدحسابی، 

 :[Motahari, 1987: 206] اقتصادی یا خانوادگی، ...( هم قبح عقلی دارد و هم قبح شرعی. به تعبیر مطهری

ها و منفورهای منظور از حسن و قبح عقلی این است که طبیعت انسان علاوه بر مطلوب»
دوستی، دوستی و فضیلتسی و فردی و شخصی، به واسطه برخورداری از نوعی حس انسانح

یک سلسله کارها را )که یا موثر در جنبه ماوراءالطبیعی هستند و یا موثر در مصلحت 
بیند و برعکس یک سلسله کارها را که اجتماعی( طبعاً دوست دارد و آنها را زیبا و محبوب می

 «دارد و از آنها متنفر استانسانی است دشمن می مضر و مخل به اجتماع

و ناگفته پیداست که عدالت بیش از هر امری حَسن است چون بیش از هر موضوع دیگری سبب قوام جامعه و 
گردد و از سوی دیگر، ظلم بیش از هر چیزی قبیح است چون سبب اختلال در تداوم روابط صحیح اجتماعی می

 دد.گر روابط درست اجتماعی می

گردد و احتیاج به پس حُسن عدل و قبح ظلم با صِرف ملاحظه روابط اجتماعی برای عقل و شرع روشن می
ها حاکم است. در اجتماع، ادراکاتی پیدا میونه دیگری ندارد، چون واقعیت اجتماع بر تمام واقعیتؤهیچ م

آیند، ولی اعتبار ذهن و انسان بشمار میشوندـ چون پول، ریاست، مالکیت، زبان و ... ـ که بدون لحاظ اجتماع، 
 شوند.با لحاظ اجتماع واقعیت محسوب می

خواهد ـ یعنی عادل و ظالم بودن در عرصه اجتماع، واقعی است؛ که دیدنش ممارست می -عیمطابقت اجتما
ی یا است و ظالم یعنی کس«یاعتماد اجتماع»عادل یعنی کسی یا نهادی که رفتارش در جهت تقویم اجتماع و 

 Gharavi] نهادی که رفتارش در جهت تضعیف اجتماع و اعتماد اجتماعی است. به تعبیر مرحوم اصفهانی

Esfahani, 1995: 336] : 
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 یلیبه همان دللام است و ثبوت آن منحصر است کگران محل یان اشاعره و دیه مکاقتضا ... »
محبوب است  یهمه امر  یبرا کنوع مشتر  یه حفظ نظام و بقاکم یاردهکه بارها بدان اشاره ک

ه کنند ک یم به مدح فاعل فعلکه عقلا حکشود ین موجب میروه. و همکو خلاف آن م
 یاه مشتمل بر مفسدهکند ینما یم به ذم فاعل فعلکز حیعام است و ن یمشتمل بر مصلحت
است، ه عدل مستحق مدح، و ظلم مستحق ذم کن یب، مراد از این ترتیعام است. و به ا

 .«الامرشان است، و نه در نفسیدر نزد عقلا، به حسب تطابق آرا ا ین معنیحصول ا

 اخلاق و اجتماع -

بیشترین  ییی اجتماع بشری نظامی است که زمینه را برای شکوفاترین نظام برای ادارهروشن است که انسانی
استعدادها در این جوامع فراهم سازد. حال اگر قانون و نهادهای دولتی بتوانند این مهم را برآورده سازند بسیار 

ی قانون و نهادهای دولتی الزامی بودن آنهاست یعنی فرد مجبور به رعایت مطلوب است ولی مهمترین شاخصه
قانون فرار کند درنگ نخواهد کرد؛ و ناگفته پیداست که  آنهاست و از همین جاست که فرد هرگاه بتواند از قیدِ 

کند؛ بنابراین اگر بتوان خارج از فضای قانونی و نهادی، آوری رشد نمیابعاد متعالی شخص در چنین فضای الزام
سو صورت از یکفضایی ایجاد کرد که افراد با اختیار خود به سمت رعایت حقوق همدیگر سوق پیدا کنند، در این

شود و از سوی دیگر اجتماع از سلامت و امنیت بیشتری برخوردار تر میحیط رشد و تعالی افراد فراهمم
 گردد. نگرش امام صدر به اخلاق در این راستا قابل توضیح است.می

 

 گیرینتیجه

)مشهورات، سینا به دو دلیل بحث حکمت عملی را به شریعت واگذار کرد: یکی اینکه دلایل حکمت عملی ابن
مسلمات و ...( از استحکام دلایل حکمت نظری )یقینیات( برخوردار نبود، و دیگر اینکه اگر شریعت به حکمت 

خانواده همدیگر خواهند بود و پردازد هر دو قسیم و همعملی بپردازد در واقع با فلسفه که به حکمت نظری می
ی کار شود. پیرو همین نگاه شیخ، حکمت عملی از حوزهمیل از آن غرابت و تنافر با علوم دینی خارج یعلوم اوا

ها مباحث مهمی چون اخلاق فلاسفه مسلمان خارج شد و به حوزه کار شریعت نیز وارد نشد و در نتیجه تا قرن
 و سیاست در جهان اسلام بدون متولی ماندند. 

انشمندان مسلمان نیز وارد این حوزه در عصر جدید، به دلیل اهمیتی که مباحث اخلاقی و سیاسی پیدا کردند، د
شدند. امام موسی صدر یکی از این اندیشمندان است که عملًا و نظراً به مباحث اخلاقی پرداخته است. ویژگی 

دهد. رویکرد اجتماعی صدر را می ارایهرویکرد صدر این است که تحلیل کاملًا اجتماعی از مقولات اخلاقی 
های پیچیده روابط انسانی تشکیل اجتماعی توضیح داد. اجتماع انسانی از شبکه توان بر محور مقوله اعتمادمی
شود که قوام این روابط به اعتماد متقابل است. اگر برای اجتماع انسانی دو سطح بقا و تعالی تعریف می
اعتماد  چنانکه پیوند نهادی و قانونی برای بقا اجتماع ضرورت دارد پیوند اخلاقی )با محوریتم، همیینما

 متقابل( نیز برای تعالی اجتماع حیاتی است.
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